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 چکیده

تعداد زیادی . استق( 22۰زاهری )م. سنان بن محمد ،شیعه حدیثی در کتب اربعه پر حدیث انیراویکی از      

الفهرست و شیخ طوسی در ، الرجالنجاشی در ابن، الضعفاءالغضائری در ابنهمچون  بزرگان رجالیاز 
 معتقدند عضاًب اند وکردهتضعیف  وی را الحدیثمعجم رجالی در ئخو و الروضه البهیهدثانی در هی، شالتهذیبین

و  اندهای مفرد او را از حیز اعتبار ساقط کردهبه ویژه روایت ، لذاضعف است ، ارتفاع ووی متهم به غلو که

اول  یمجلس ،ۀعیالشوسائل رد یعامل حر خی، شالسائلفلاحدر  طاووسبندیهمانند س گرید یدر مقابل گروه

. اندکرده قیاو را توث یۀالرجالالفوائدلعلوم در بحرا دیس ،زهیالوجو  العقولۀالمرآدوم در  یمجلس ،نیالمتقۀروضدر 

 و التهذیب و ، الفقیهالکافی درسنان بنمفرد محمد تیروا ۸ی با بررسنوشتار کوشش شده است تا  نیدر ا

او از احوال  جامعی اطلاعاتبه تا  های تضعیفی نامبرده بپردازیمبه بررسی ویژگیقرائن مختلف استناد به 

ها با قرآن، مقایسه با سایر احادیث صحیح متشابه یا به مخالفت آنها را با توجه متن این روایت. دست یابیم

 نتیجه پژوهشترین مهم .ایمو مانند این معیارها ارزیابی کرده رات مفسرانظ، نها با عقلمخالف، میزان سازش آن

برخورداری به دلیل  وی یهاروایت، سنانابن متفرد هایاست که با توجه به بررسی و تحلیل متن روایتاین 

هستند و در نتیجه  دارای ضعف افراطو  ، ارتفاعغلو اختلال، اضطرابمتعددی همچون  تضعیفی هایویژگی از

 است. صحیحهای مفرد وی سنان و روایتبنمحمدرجالی در باب ضعیف بودن شخصیت بزرگان آرای 

 .توثیق، تضعیف و جرح و تعدیل، مفرد ، روایتزاهری محمد بن سنان: هاکلیدواژه
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 درآمد. 1

 شناسیت پذیرفته شده و راهنمای دیناگر چه حدیث در کنار قرآن کریم به عنوان یک حجّ     

صدور روایات از معصومان قطعی نیست، استناد به حدیث  ولیکن با عنایت به اینکهشود؛ می شناخته

کند. از این رو ایفا میای را در گرو اعتبارسنجی آن است و در این باب بررسی رجالی نقش عمده

عالمان رجالی در راستای بررسی احوال راویان به منظور دستیابی به اعتبار یا عدم اعتبار نقل آنان به 

های گاهی برای عالمان و حدیث پژوهان در عرصه معرفتتکیهها کوششاند. ثمره این جد کوشیده

در این مسیر یکی از راویانی  شده است.سوره حجرات بدین مهم نیز اشاره  6که در آیۀ  است رجالی

 یِخزاع یسنان زاهر بن حسن بن ابوجعفر محمدکه مورد بررسی و نقادی علمای رجال قرار گرفته 

به نقل از  الفهرستنجاشی در بوده که بنابر نقل ابن« حسن»است. نام پدر وی،  یکوف یِهَمدان

او را در زمان کودکی از دست داد و پدربزرگش؛ سنان، سنان، بنعیاش آمده که محمدبنعبداللهابو

ملقب شده است. او از نوادگان زاهر از « سنانابن»سرپرستی وی را برعهده گرفت. بدین دلیل وی به 

خزاعی است. از تاریخ ولادت وی اطلاعی در دست نیست؛ امّا گویا در سال  حمقبنموالی عمرو 

فات متعددی را از خود به جای گذاشت؛ به طوری که شیخ طوسی قمری درگذشته است. وی تألی22۰

کتاب  3۰سعید اهوازی که بالغ بر بنردیف با تألیفات حسینآشوب تعداد تألیفات او را همشهر و ابن

المکاسب، الحجّ، ، الأظلّۀ، الطرائفهای خود، کتاب الفهرستاند که بنابر نقل نجاشی در است قرار داده

سنان معرفی بنتوان به عنوان تصنیفات محمدرا می ذبائح، الشراء والبیع، الوصیّۀ و النوادرالصید وال

)ع( بوده است. از او در  )ع( و امام جواد )ع(، امام رضا زمان امام کاظمکرد. وی فردی کوفی و هم

عنوان الحدیث، رجالروایت نقل شده که بنابر نقل خوئی در معجم  1۰۰۰کتب اربعه نزدیک به 

یاد شده  "سنانابن"حدیث وجود دارد و در مابقی نیز از او با لفظ  ۷۹۷در اسناد  "سنانبنمحمد"

 :14۰۷کنند. )ر.ک: طوسی، نفر روایت نقل می ۷۰نفر روایت نقل کرده و از وی نیز  1۵۰است. او از 

، الرجال جاشی درن، ابنالضعفاءالغضائری در همچون ابن ای از بزرگان رجالیعده .(2۸۹، ص1ج

الحدیث معجم رجالو خوئی در  الروضه البهیه، شهید ثانی در الفهرست و التهذیبینشیخ طوسی در 

اند؛ اتهامی متهم کرده، افراط و ارتفاع را به داشتن اندیشۀ غلوآمیز اند و بعضاً اورا تضعیف کرده وی

به جایگاه شخصیتی  . با عنایتکرد که او را تضعیف و ما را در پذیرش روایاتش دچار تردید خواهد

های متفاوتی که در های حدیثی شیعه و روایتهای او در کتابسنان، تعداد زیاد روایتبنمحمد

ها در سنجش که یکی از برترین شیوهجوامع مختلف حدیثی درباره او وارد شده و با نظر به این

شایسته است به منظور ، ثار آنان استشخصیتّ، جایگاه و موقعیت راویان، رجوع به منقولات و آ

به عمل های متفرد او در الکافی، الفقیه و التهذیب که أملی در تعدادی از روایتبازشناسی حال وی ت
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لازم به ذکر است با توجه به اینکه  بتوانیم به نظری جامع دربارۀ او دست یابیم.آید تا از این رهگذر 

است، به دلیل محدودیت صفحات از ذکر روایات آن  التهذیبمتکی بر روایات  الاستبصارروایات 

 خودداری شده است.

 مسأله طرح. 2

 یامور در واکاو نیتراز برجسته یکی ،هااعتبار روایت زانیم یو بررس لیتعد ایموضوع جرح      

ها تشتت آن یکه در احوال رجال یانیاز راو یاریهای تعداد بسرد روایت ای رشیاست. پذ یراو کی

 رگانکه بز انیراو نیا نیاز مشهورتر یکیبرخوردار باشد.  ییبالا تیّاز اهم تواندیآراء وجود دارد، م

همواره  پراکندگی آراء،این  با توجه بهاست. « محمد بن سنان»درباره او دارند  یدیاختلاف نظر شد

 .آید که شخصیت او چگونه استبه وجود می و به ویژه پژوهشگران حدیثی افرادبرای  تردیداین 

ابن  خدشه یم که اتفاقاً موردوهای متفرد وی بربه سراغ روایت بنابراین بهترین راه این است که

آوری با جمعدر نتیجه مسأله اصلی پژوهش این است که  اند.غضائری و ابن نجاشی نیز قرار گرفته

 یو واکاو «بیالتهذ ،هیالفق ،یالکاف» عه؛یش یثیحد یاصل یهاکتاب روایات متفرد محمد بن سنان در

 دایپ یدسترس هاآن یبه نوع و فحوا ثیمتن احاد یابیارز یهاوهیو انجام ش یثیالحدفقه یو بررس

یی که چه رأ میابیقرار داده و در یابیرا درباره او مورد ارز ی مختلفرجال آرای قیطر نیکرده تا از ا

از این رو در این تحقیق مبنای نگارنده این است که متفردات محمد بن  درباره او صادر کرد. توانیم

های وی که با چرا که در خصوص سایر روایت ،رسد، بررسی شودالفسق به نظر میسنان که محتمل

ها را به اعتبار همان ثقات نه به اعتبار اینکه از محمد بن سنان نقل شده است، ثقات مشترک است، آن

 پذیریم.می

 درباره محمد بن سنان علمای حدیث و رجال یآرا .3

ها و نظرات متفاوتی از کشی درباره روایتالرجال  اختیار معرفۀدر سه موضع از کتاب      

نوح بنایوب»: گویدبه نقل از استادش حمدویه میئی ابتداامّا در موضع سنان نقل شده است، بنمحمد

نجاشی در (. 3۸۹، ص1ج :14۰۹)کشی،  «دانستجایز نمیسنان را بنروایت کردن احادیث محمد

او » :چنین آورده استسنان بنمحمدبه نقل از ابو العباس احمد بن محمد بن سعید، درباره الفهرست 

کند شود بر وی اعتماد کرد و آنچه را که به تنهایی نقل میمردی ضعیف است و به هیچ وجه نمی

 «ضعیف»از وی با تعبیر الرجال  ر شیخ طوسی نیز د. (32۸ص :136۵نجاشی، ابن)« قابل توجه نیست

مورد طعن واقع شده  سنانبنمحمد» آورده است الفهرستر د ،(364ص :13۷3طوسی، ) کندیاد می

او برای ما نقل شده است بجز آنهایی که مشتمل بر غلو و  هایتو همه روای و تضعیف شده است

مورد طعن واقع وی » کند کهنیز بیان می الأحکامتهذیبدر ، (4۰6ص :142۰)همو، « تخلیط است
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 و در (361، ص۷ج :14۰۷ )همو، «توان به متفردات او عمل کردو نمی ضعیف استحقیقتاً شده و 

شود که به متفرداتش عمل نمی استسنان فردی مطعون و ضعیف بنمحمد» کند کهاشاره می الاستبصار

الرسالۀ شیخ مفید در  .(224، ص3ج :13۹۰)همو،  «نداهای او را از غلو پالایش کردهو اصحاب روایت

این حدیث شاذ، نادر و »گوید: ، می«شهر رمضان ثلاثون یوماً لاینقص أبداً»بعد از نقل حدیث  الهلالیۀ

اند. شیعه در متهم بودن سنان وجود دارد. بر وی طعن زدهبنمحمدغیرقابل اعتماد است. در طریق آن 

 )بحرالعلوم «شود در مسائل دینی به وی اعتماد کردو ضعف او اختلافی ندارد. کسی که چنین بود نمی

ضعیف و » :گفته استسنان بنمحمددرباره  الرجال در غضائریابن. (2۵3ص، 3ج :1363، طباطبایی

در  حلی داوودابن(. ۹2، ص1ج :1422، غضائریابن) «توان اعتماد کردوی نمیاهل غلو است و به 

از زبان سنان بنمحمدخود بعد از آوردن اقوال نجاشی و شیخ طوسی مبنی بر ضعف و طعن الرجال 

ام، چیزی از قولم نقل چه من روایت کردهاز آن» :خود وی نقل کرده که قبل از مرگش گفته است

 «های او فساد استبیشتر روایت»نویسد: میو سپس  «ها کتبی است که از بازار خریدمایننکنید، زیرا 

 ی درثان دیمعروف به شهی جُبَع یبن احمد عامل یبن عل نیالدنیز. (2۷3ص :13۹2حلی،  داوودابن)

کند و وی را ضعیف معرفی میدر طریق آن است سنان بنمحمدهنگام بررسی روایتی که  الروضه

« تر و مشهورتر تضعیف استسنان دو قول وجود دارد که قول صحیحبندرباره محمد»گوید: می

 فوائدالرجالیه، همچنین همانگونه که بحرالعلوم طباطبایی در (16۰، ص۵ج :141۰ی، عامل یجبع)

الم معرا دانشمندان متأخر او مانند شیخ حسن صاحب سنان بنمحمدنظر شهید ثانی به تضعیف آورده، 
های شهید(، محقق )نوه مدارکو محمد صاحب  استقصاء الاعتبار)فرزند شهید(، محمد صاحب 

. (2۵۹ص ،2ج :1363، یبحرالعلوم طباطبائ) اندپذیرفته نیز اردبیلی، محقق داماد و فاضل استرآبادی

)کشی، « ایستادیمسنان از غلات بود و ما در مقابل او بنمحمد»از صفوان بن یحیی نقل شده است که: 

عقده، با وجود تضعیف ابن»آورده است:  الحدیثمعجم رجالخویی نیز در (. ۵۰۷، ص1ج :14۰۹

شاذان، توثیق مفید بنغضائری و کذاب خواندن وی توسط فضلنجاشی، شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن

ابراهیم قمی بنر علیقولویه و تفسیابن الزیاراتکاملهای در ارشاد و حضورش در سلسله اسناد کتاب

شمرد و و بدین ترتیب او را ضعیف می« شودهایش نمیموجب اعتماد بر وی و عمل به روایت

 (.16۹، ص1۷ج :14۰۹)خویی، داند توثیقش را معتبر نمی

 التهذیب و  الفقیه، الکافی درسنان بن محمد  هایتروای. 4
از دیدگاه سنان بنمحمدهای مفرد تر گفته شده یکی از دلایل تضعیف روایتهمانگونه که پیش     

 هردر این نوشتار . های اوستدر روایتو به تبع مخالفت با عقل  ارتفاع، بزرگان رجالی، غلو، افراط

 تاریخ، سیره و سنت، قرآن آیات با مقایسه به مدد آورد،می دست به روایت متن از نویسنده اشکالی که
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مفرد منقول از وی  روایت ۸ در ادامه تعدادالوصف معو نظرات مفسران است.  اطراف هایواقعیت و

حدود، دیه، طهارت و ایمان و کفر، اموات و مردگان، روزه،  امامت و رهبری، موضوعاتدر ذیل 

 شود.آورده می التهذیب والفقیه  ،الکافیاز ازدواج 

 امامت و رهبری. 1.4

پرداخته بحث امامت و رهبری است  نقل روایتدر آن به سنان بنمحمدیکی از موضوعاتی که      

یک سال پیش از که  آورده استسنان بنمحمددر روایتی . شودها بیان میدر ادامه یکی از این روایت

آنکه ابو الحسن موسى )ع( به عراق آید خدمت آن حضرت رسیدم و پسرش على )ع( در برابر او 

نشسته بود، به من نگاهى کرد و فرمود: اى محمد متوجه باش که در این سال جنبشى )سفرى( باشد، 

د؟ فرمود: من نزد شود آنچه فرمودى مرا پریشان کرتابى مکن، گوید: گفتم، قربانت چه مىاز آن بى

روم ولى از خود او به من آفتى نرسد و نه از آنکه بعد از او باشد، گوید: گفتم: آن چه این سرکش مى

باشد؟ قربانت، فرمود: هر که ستم کند به حق این پسرم و منکر امامتش گردد بعد از من چون کسى 

بعد از رسول خدا )ص(، گوید: است که ستم به على بن أبى طالب )ع( کرده و منکر امامت او شده 

گفتم: اگر خدا به من عمرى داد حق وى را به او تسلیم کنم و به امامتش اقرار نمایم، فرمود: اى 

محمد، راست گفتى خدا عمر تو را طولانى کند و حق او را به وى تسلیم کنى و معترف به امامت او 

ت؟ فرمود: محمد پسرش، گوید: گفتم: براى و امامت آن که بعد از او است باشى، گوید: گفتم: او کیس

 (31۹، ص1ج: 14۰۷)کلینی، او هم رضا و تسلیم دارم. 

دهد که راوی مدعی در متن روایت گواهی می« وَ علَِیٌّ ابْنُهُ جَالِسٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَیَّ»عبارت      

محمد بن سنان متهم بود که از  ردهالحدیث آوکه همانگونه که بهبودی در عللحالیبینایی است. در

هایی که بر اول کودکی نابینا و مکفوف البصر بوده است و این طعن بزرگی بود بر احادیث و کتاب

ام ام و به کتابت آوردهگفت: من این احادیث را در دوره جوانی استماع کردهکرد و میمردم املاء می

دهد و اصرار هم این احادیث که بر بینایی او شهادت میام. ولی بعداً به کوری و نابینایی دچار شده

دارد که در متن حدیث، سندی ارائه کند که بینایی او را به اثبات برساند حجتّ نخواهد بود، زیرا از 

مشهور  همچنین روایت مورد بحث در نظر( 16: ص13۷۸)بهبودی،  زبان خودش روایت شده است.

 قابل قبول نیست. نیبنابرا( 3۷1، ص3: ج14۰4سی، )مجل است.شده  یتلق فیضع زیعلما ن

 ایمان و کفر. 2.4

پرداخته بحث ایمان و کفر است.  نقل روایتدر آن به سنان بنمحمدیکی دیگر از موضوعاتی که      

هر که در  ع( فرمود:)امام صادق نقل شده است کهسنان بنمحمد از از جمله در روایت ذیل بنگرید:
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اى که هر روز هفتصد هفتصد گناه او را بیامرزد و در بنده وندبگوید: أستغفراللَّه، خداهر روز صد بار 

 (43۹، ص2: ج14۰۷)کلینی،  گناه کند، خیرى نیست.

نگه دارد؛  یکه انسان را از آلودگ دیآیم یزیچ دنیپوش یغفران در اصل به معنا شهیاستغفار از ر     

: 1412)راغب اصفهانی،  از عذاب با گفتار و رفتار است. تیاستغفار، درخواست مصون ن،یبنابرا

ستغفار و طلب مغفرت از خداوند متعال امری بسیار پسندیده است و حکایت از خضوع ( ا6۰۹ص

ا این مّبه آن توصیه شده است، انیز های متعددی دارد و در روایترا و خشوع در برابر خالق هستی 

و  صد بار همانند روایت فوق هارار شود گرچه در بعضی روایتچند بار باید تک اللهکه ذکر استغفر

رسد که به نظر می ولیکن ،توصیه شده است( 4۸۹، ص1: ج1413بابویه، )ابن در بعضی هفتاد بار

 .باشد ترمطلوب شاید بگوید،محدود به عدد خاصی نیست و هرچه انسان این ذکر را بیشتر بگوید 

 ، همانند دیگر اذکارذکر نیگفتن ا زماندر  دیباکه البته د. دار دیگر شرایط بسیاری به بستگی هم آن

را رعایت کرد. علاوه بر این کلینی در ذیل این روایت،  بدان و آداب مربوط ه داشتآن توجّ قتیبه حق

شود، دیده نمى هاتدر بعضى از روای که در دو جای این روایت آمده،« کل» در پاورقی آورده، لفظ

الوصف ( مع43۹، ص2: ج14۰۷. )کلینی، است منظور هفتصد گناه در زمان حیاتش باشدپس ممکن 

خدشه  ثیصحت حدوثاقت و به طلب م نیا شکیبگویی این روایت دارای اضطراب هم هست که 

افزون بر این، روایت فوق در تعابیری غلوآمیز بیان صد بار ذکر استغفرالله را مایۀ آمرزش  .کندیوارد م

سوره توبه  113شود چنان که آیۀ استغفار سبب آمرزش هر گناهی نمیولیکن ناه شمرده، هفتصد گ

شرک، گناهى نابخشودنى است و حتّى . چرا که دهدمى نااستغفار براى مشرک تیخبر از ممنوع

 آیۀ در همچنین .(۵11، ص3: ج13۷4. )مکارم شیرازی، اثر استبراى مشرکان بى ص()استغفار پیامبر

( به کیفر دقیق الهی براساس .[ آن را خواهد دیداى بدى کند ]نتیجهوزن ذرهّو هر که هم)زلزال  ۸

 العملو عکس دهد انجام بدی کارهای یا کار انسان که باشد قرار اگر اعمال اشاره شده است، بنابراین

 آفرینش نظم با و رودمی سوال زیر آیه مضمون استغفار حتی صدمرتبه و بیشتر نبیند، ذکر تنها با را آن

آیه عقل و مخالفت با ، لازم به ذکر است که این روایت علاوه بر غلو، اضطرابنیز سازگاری ندارد. 

( بنابراین 311، ص11: ج14۰4قرآن، در نظر مشهور علماء نیز ضعیف شمرده شده است. )مجلسی، 

 کلام معصوم باشد. ناًیع تواندیمورد خدشه است و نم تیمتن روابا توجّه به تمامی موارد پیش گفته، 

 اموات و مردگان. 3.4

پرداخته بحث اموات و مردگان است. در  نقلدر آن به سنان بنمحمداز موضوعات دیگری که      

به  ع()فرمود: از جمله سخنان موسى ع()الجارود گوید: امام باقرواب سنان نقل شده است:ابنروایت از 

اى را غسل دهد، چه پاداشى دارد؟ هنگام مناجات با خدا، این بود که گفت: پروردگارا! کسى که مرده
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، 3؛ ج14۰۷)کلینی، سان روزى که مادرش او را زاییده است. فرمود: او را از گناهانش پاک نمایم به

 (164ص

 ساندهنده بهگناهان غسل این روایت در تعابیری غلوآمیز، پاداش غسل میت را پاک شدن کامل     

نساء که   31آیۀ  از قبیل های قرآنهاز مادر زاییده شده تلقی کرده است. امّا با تفحص در آی که روزى

هاى شما را از شما مى یاید دورى گزینید، بد]ها[ نهى شدهاگر از گناهان بزرگى که از آن): فرمایدمی

و کارنامه ]عمل )کند: کهف که بیان می 4۹آیۀ (، آوریم.زداییم، و شما را در جایگاهى ارجمند درمى

اى »گویند: بینى، و مىشود، آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک مى[ نهاده مىشما در میان

اى است که هیچ ]کار[ کوچک و بزرگى را فرو نگذاشته، جز اینکه همه را به واى بر ما، این چه نامه

اند حاضر یابند، و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا و آنچه را انجام داده« حساب آورده است.

ها خود را به یو کسانى که از گناهان بزرگ و زشتکار)شود: شوری که متذکر می 3۷آیۀ (، دارد.نمى

و هر خرد و )فرماید: قمر که می ۵3آیۀ ( و گذرند.آیند درمىدارند و چون به خشم درمىدور مى

 مطرح بارها قرآن در گناه کوچکى و شود که مسألۀ بزرگ( مشاهده می[ نوشته شده.ر آنبزرگى ]د

 آمرزیده اساس، این بر ندارند. قرار رتبه یک در همه شوندمی مرتکب بندگان که است و گناهانی شده

 یک با گناهی است ممکن است، شده مرتکب شخص که دارد گناهی نوع به بستگی نیز آن شدن

 بیشتری جبران و زحمت به نیاز دیگر گناهی شدن زدوده برای کهحالیشود، در بخشیده زبانی استغفار

پذیرد سازد و عقل آن را نمینمی تسبیب نه تنها با شده، مطرح که روایت نیز تعابیری این در. باشد

 در کنشی با که بدی هزاران که پذیردنمی بشر عقل که چرابلکه با آیات قرآن نیز سازگاری ندارد. 

 محققان برخی عقیده به همچنین .شود پاک همگی ای،مرده غسل با صرفاً شود،می مواجه طبیعت

آمرزیده نخواهند  تیغسل دادن مشک با انجام کارهای خیر مثل از گناهان کبیره هستند که بیعضی ب

بخشاید و شود نمىمسلماً خدا، این را که به او شرک ورزیده )فرماید: نساء می 4۸شد، چنانکه آیۀ 

در  زین یمجلس نیعلاوه بر اگیرد. ( این مطلب را دربرمیبخشایدغیر از آن را براى هر که بخواهد مى

با توجه به بنابراین ( 34۷، ص13؛ ج14۰4)مجلسی،  خوانده است. فیرا ضع ثیحد نیا العقولمرآۀ

 کلام معصوم باشد. ناًیع تواندیمورد خدشه است و نم تیمتن روا، نکات بیان شده

 روزه. 4.4

در ادامه  ،است روزهپرداخته بحث روایت در آن به سنان بنمحمداز موضوعاتی که دیگر یکی      

از امام گوید:  حذیفه بن منصورآورده است که سنان بنمحمد شود.میآورده ها یکی از این روایت

: 14۰۷)کلینی،  .شودنقل شده است که فرمود: ماه رمضان سى روز است و هرگز کم نمى )ع(صادق 

 (۷۸، ص4ج
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رسانند در الکافی نقل کرده که در سند دو روایت از آن کلینی سه روایت را که همین معنا را می      

ء کند که ماه آمده و در سومی نیامده است. این روایت درصدد است تا به خواننده القا« ابن سنان»

که همانگونه که بیان خواهد شد این روایت هم مخالف حالیشود. درروز است و کمتر نمی 3۰رمضان

با واقعیت خارجی و شواهد علمی است و هم مخالف با نص صریح قرآن است. همانگونه که بهبودی 

 یهایاز جعلروایت  نیاآورده این روایت جزو احادیث عددیه است. از نظر وی  الحدیثمعرفهدر 

قرآن است  حیبرخلاف نص صر مردود است. چرا کههای روایت زمره و ازالعوجاء  یبن اب میعبدالکر

[ است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده ماه رمضان ]همان ماهبقره فرموده است: ) 1۸۵در آیۀ که 

[ تشخیص حق از باطل و ]میزان [ دلایل آشکار هدایت،است، ]کتابى [ که مردم را راهبر، و ]متضمّن

فرماید: بقره می 1۸۹( و در آیۀ است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد

شمارى براى مردم و [ گاهها ]شاخصآن»پرسند، بگو: [ از تو مىها]ى ماه[ هلالدر باره ]حکمت)

ها درآیید، بلکه نیکى آن است که کسى تقوا پیشه انهو نیکى آن نیست که از پشت خ« اند.[ حجّ]موسم

( و معیار ماه ها درآیید، و از خدا بترسید، باشد که رستگار گردید.[ آنها از در ]ورودىکند، و به خانه

روشن است که ماه براساس این آیه ( 16: ص142۷)بهبودی،  رمضان رؤیت ماه دانسته شده است.

های و ملاک شمارش تعداد روزهای ماه شوداى قمرى کم و زیاد مىهرمضان نیز مانند سایر ماه

روزه، چنانکه  3۰روزه باشد و گاهی  2۹قمری، رؤیت هلال ماه است. بنابراین ممکن است گاهی 

گفت: اگر با دیدن هلال صادق )ع( می ابو عبدالله»های صحیحی ازجمله؛ این موضوع در روایت

ای گرچه فقط هلال شوال افطار کنی روزه ماه رمضان را کامل کردهرمضان روزه بگیری و با دیدن 

الله علیه گفته است گاهی ماه رمضان بیست  بیست و نه روز روزه گرفته باشی زیرا رسول خدا صلوات

به ابو عبدالله صادق )ع( گفتم من بر اساس »، (23۹، ص2ج: 13۷۰)بهبودی،  «شود.و نه روز می

ام آن را قضا نکردم. ابو عبدالله گفت ست و نه روز روزه گرفتم و روز سیهلال ماه رمضان بی یتؤر

ام. ابو عبدالله گفت: رسول خدا که ام را قضا نکردهام و روز سیمن نیز بیست و نه روز روزه گرفته

 )همان، «.گاهی ماه رمضان سی روز است و گاهی بیست و نه روز :صلوات خدا بر او نازل باد گفت

ابو عبدالله صادق )ع( گفت: جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد با انگشتان »، (23۹ص

شود. من دست خود اشاره کرد و گفت ماه قمری گاه سی روز کامل دارد و گاهی بیست و نه روز می

گفتم ماه رمضان چطور آیا ماه رمضان سی روزه خواهد بود و یا امتیاز خاصی ندارد و مانند سایر 

ها است که گاهی شود؟ ابو عبدالله گفت: ماه رمضان نیز مانند سایر ماهها گاهی بیست و نه روز میماه

به ابوعبدالله صادق )ع( » و( 24۰ص )همان، «.شودسی روز کامل دارد و گاهی بیست و نه روز می

 هایند سایر ماهسی روز کامل است؟ ابو عبدالله گفت نه ماه رمضان نیز مان گفتم: آیا ماه رمضان همیشه
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دست خود از این  رسالۀ العددیۀدر نیز شیخ مفید نیز آمده است. ( 243ص همان،) «.قمری است

: 14۰۹)خوئی،  السند و غیرمعتمد یاد کرده است.با عنوان احادیث شاذ، مجهولمورد بحث روایات 

مشهور  دگاهیاز د تیروا نیانیز آمده  مرآۀ العقولعلاوه بر این همانگونه که در ( 3۰و2۹، ص1ج

 تیموارد، روا نیبا توجّه به همۀ ا نیبنابرا( 23۵، ص16: ج14۰4)مجلسی،  است، فیضع زیعلما ن

 .ستین و استناد مورد بحث قابل قبول

 حدود. ۵.4

در  ،است حدود پرداخته بحث روایتنقل در آن به سنان بنمحمدیکی دیگر از موضوعاتی که      

علاء فضیل بن در روایتی نقل کرده است که سنان بنمحمدشود. ها بیان میاز این روایتیکی  ادامه

یسار گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم مردى پس از اینکه اقرار کرده است به فرزندى طفلى، او 

کند حکم چیست؟ فرمود: اگر فرزند از همسر آزاد است، پدر را پنجاه تازیانه یرا از خود نفى م

 (    ۵3، ص4ج: 1413، ابن بابویه) زنند مطابق حدّ زناى برده و اگر فرزند از کنیزش باشد حدّ ندارد.یم

 از این روایت نسبت به مصدر اولیه« خَمسِْینَ سوَْطاً الْأَبُإِنْ کَانَ الوَْلَدُ مِنْ حُرَّۀٍ جُلِدَ »در عبارت      

تحریف صورت « خَمسِْینَ سوَْطاًاَلْحَدَّ إِنْ کَانَ اَلوَْلَدُ مِنْ حُرَّۀٍ جُلِدَ » ( 262، ص۷: ج14۰۷)کلینی،  آن

در این روایت اگر حکم  .دهدیخبر م اشهیبا مصدر اول تیروا نیکه از اختلاف و اضطراب اگرفته 

ازیانه به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد ت) فرماید:نور که می 2 زنا مورد بحث است که بنابر آیۀ

عنوان حد، صد تازیانه بخورد نه پنجاه تازیانه و اگر حکم قذف آزاد مورد بحث است ( باید بهبزنید

دهند، سپس چهار گواه و کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى)فرماید: نور می 4که بنابر آیۀ 

، بنابراین انهیبخورد نه پنجاه تاز انهیتاز هشتادعنوان حد، به دیبا (آورند، هشتاد تازیانه به آنان بزنیدنمى

 فیه بودن این حدیثبه مختلفٌ العقولۀمرآهای قرآن سازگاری ندارد. علاوه بر این مجلسی در با آیه

به ضعیف بودن آن در نظر مشهور علما اذعان کرده  ملاذالأخیارو در ( 4۰۷، ص23: ج14۰4)مجلسی، 

این حدیث را ضعیف و  کشف اللثامهمچنین فاضل هندی در ( 164، ص16: ج14۰6)همو، است. 

بنابراین با توجه به موارد بیان شده این روایت ( ۵1۹، ص1۰تا: ج)اصفهانی، بی متروک خوانده است.

  قابل اعتماد نیست و از دایره پذیرش خارج است.

 . دیه6.4

سنان در آن به نقل روایت پرداخته بحث دیه است، در ذیل بنیکی دیگر از موضوعاتی که محمد     

محمد بن سنان بیان کرده است که فضل بن عثمان از امام صادق )ع( بنگرید. ها به یکی از این روایت

نه و دو اى بیابند و پیکرش از سیکند درباره مردی که کشته شده باشد و سرش را در قبیلهنقل می

اى عهده قبیلهاى دیگر، فرمود: دیه او بردست و دو پا در قبیله دیگرى و باقى اجزایش را در قبیله
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)ابن خوانند. هایش را در آنجا یافتند و نماز میتّ را بر همان قسمت از بدن میاست که سینه و دست

 (166، ص4: ج1413بابویه، 

ای بیابند، دیۀ او بر عهدۀ همان قبیله است. مقتول را در قبیلههای این روایت اگر سینه و دستبنابر     

تنها با بدیهیات عقلی ناسازگار است، بلکه با آیۀ قرآن نیز همخوانی ندارد، چرا که شک نهاین بیان بی

بکشد. و هر  -جز به اشتباه-و هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را فرماید؛ )نساء که می ۹2براساس آیۀ 

را به اشتباه کشت، باید بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند؛ مگر اینکه  کس مؤمنى

ای که ( دیۀ مقتول بر عهدۀ کسی است که او را به قتل رسانده نه بر عهدۀ قبیله...آنان گذشت کنند

منقول  هاییایتروا ریبا ساها بیابند. علاوه بر این روایت فوق های مقتول را در میان آنسینه و دست

از امام صادق )ع( »های ذیل آمده است که؛ متفاوت است. چنانکه در روایت در این زمینه نیزاز ثقات 

پرسیدند: اگر کسی در میان جماعتی نشسته باشد و ناگهان بمیرد و یا مقتولی را در میان یک قبیله 

بر علیه آنان شکایت کنند، چه صورت دارد؟  ای و فامیل مقتولای و یا در محلهبیابند و یا بر در خانه

ابوعبدالله گفت: فامیل مقتول، بدون شاهد و دلیل حقی بر گردن آنان ندارند و اگر قتل او مسلم شود، 

امام صادق )ع( گفت: اگر مقتولی در »( و 34۸، ص۵ج: 13۷۰)بهبودی، « خون او نباید پایمال شود.

ما قاتل نیستیم و »ود، تمام آن محله باید سوگند بخورند که ای یافت شمیان یک قبیله و یا در محله

اگر حاضر نشدند که چنین سوگندی یاد کنند، خونبهای آن مقتول را از میان «. شناسیمقاتل را هم نمی

( 34۹)همان، ص« پردازند.آوری کرده به صاحبان مقتول میمردان بالغ آن قبیله با سهم مساوی جمع

، 16: ج14۰6)مجلسی،  ملاذ الأخیار این حدیث را ضعیف خوانده است. همچنین مجلسی نیز در

 بنابراین با توجّه به نکات بیان شده روایت مورد بحث قابل قبول نیست.( 62۸، ص۵و ج 446ص

 . طهارت۷.4

سنان در آن به نقل روایت پرداخته بحث طهارت است، در بنیکی دیگر از موضوعاتی که محمد     

محمد بن سنان به نقل از ابوخالد آورده است که امام باقر . شودها بیان میاین روایتادامه یکی از 

 (44۰، ص1: ج14۰۷)طوسی،  نباشد. حاضر زنی اینکه مگر دهدغسل نمی را زنی )ع( گفت: مرد،

در این روایت از جواز غسل زن توسط مرد در زمانی که زنی حاضر نباشد سخن به میان آمده      

)ع(  از ابوعبدالله صادق»جمله؛ های صحیح ازکه با مقایسۀ این روایت با سایر روایتحالیدراست. 

آیا مردان نامحرم او را غسل بدهند؟  ،پرسید: اگر خانمی بمیرد و در میان همراهانش مرد محرمی نباشد

 را غسل دست اوابوعبدالله گفت: اگر او را غسل بدهند مایه و زرو و بال آنان خواهد بود. فقط دو 

از ابوعبدالله صادق )ع( پرسیدند: اگر مردی در حال سفر »(، 13۹، ص2: ج13۸4)بهبودی، « .دهندمی

گفت:  بمیرد و در آن منطقه جز بانوان مسلمان کس دیگری نباشد، تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله
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ها که با او کسی از خانمجنازه او را باید بدون غسل به همان صورت دفن کنند و اگر خانمی بمیرد 

کنند مگر آنکه همسرش با او همراه نباشد، مردها جنازه او را بدون غسل به همان صورت دفن می

همراه باشد که حق دارد همسر خود را از روی لباس غسل بدهد و آب را از روی لباس بر بدن او 

و بنگرد زن نیز حق دارد جنازه بریزد. شایسته نیست که لباس او را خارج کند و به اندام شرمگاه ا

که مردی همراه آنان نباشد عریان کردن جسد مرد برای همسرش صورتیشوهرش را غسل بدهد، در

اشکالی ندارد ولی عریان کردن جسد زن برای همسرش روا نیست زیرا شرمگاه زن بعد از مرگ 

 صادق )ع( پرسید: اگر از ابوعبدالله»، (21۷، ص1ج: 13۷۰)همو،  «.زشت و ناگواری دارد منظره

توانند جسد خانمی بمیرد و غیر از مردان نامحرم کسی نباشد که او را غسل بدهد آیا مردان نامحرم می

او را از روی لباس غسل بدهند؟ ابو عبدالله گفت: در آن صورت ننگ و عاری به همراه وزر و وبال 

)همو،  «.های زن نامحرم را غسل بدهندتتوانند دسدامن آنان را خواهد گرفت مردان نامحرم فقط می

از ابوعبدالله صادق )ع( پرسیدم: اگر انسان در جانی بمیرد که غیر از بانوان » (، 22۰، ص1: ج13۷۰

ها که با او محرم گفت: یکی از خانم کسی در کنار او نباشد چه کسی باید او را غسل بدهد؟ ابوعبدالله

ها با ریختن آب کمک نمایند باید او را غسل بدهد و سایر خانم آنکه لباس مرده را بدر آوردباشد بی

غسل و و اگر خانمی مرحوم شود که غیر از مردها کسی از بانوان همراه او نباشد، مردها باید بی

کفن جسد او را به خاک بسپارند و اگر مرد محرمی همراه او باشد باید بدن آن خانم را از روی بی

شود که برخلاف روایت فوق، از عدم چنین جوازی مشاهده می (4۷۵ن، شهما) «.لباس غسل بدهد

یا نهایتاً غسل دو دست سخن به میان آمده است. علاوه بر این مجلسی نیز در ملاذ الأخیار این حدیث 

 بنابراین از دایره پذیرش خارج است.( 246، ص3ج: 14۰6مجلسی، ) را ضعیف خوانده است.

 . ازدواج۸.4

سنان در آن به نقل روایت پرداخته بحث ازدواج است، بنموضوعات دیگری که محمدیکی از      

محمد بن سنان از منصور صیقل آورده است که امام . شودها آورده میدر ذیل یکی از این روایت

، ۷ج: 14۰۷)طوسی،  ازدواج کند. دو خواهربا مرد  کیندارد که  یاشکال چیهصادق )ع( گفت: 

 (2۸۸ص

 «جمع بین الاختین»همسری داشتن دو خواهر که از آن به به ازدواج با خواهر زن و در این روایت      

از موضوعاتی است که خداوند متعال در  که این مبحثحالیدر ،جایز شمرده شده است شودتعبیر می

)بر شما حرام  فرماید:مینساء  23در آیۀ جا که قرآن کریم حکم آن را به صراحت بیان داشته است. آن

این مورد آخرین  .(مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد، و جمع دو خواهر با همدیگرشده است ... 

. بنابراین روایت است شدهها سخن گفته مورد از مواردی است که در این آیه از حرمت ازدواج با آن
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خمینی  الله روحاست که  همین آیه بر اساسمورد بحث مخالف نص صریح قرآن است. همچنین 

بین دو خواهر جمع کردن در ازدواج جایز نبوده و به هر که  باره چنین فتوا داده استاینر د( ره)

م باشد یا منقطع و یا ئحال حرام و باطل است، نسبى باشند آن دو خواهر یا رضاعى؛ در ازدواج دا

با یکى از دو خواهر ازدواج  ها را در یک شهر سکنی دهد یا در دو شهر مختلف؛ پس اگرمختلف؛ آن

نموده باشد و پس از آن با خواهر دیگر ازدواج کند عقد دومى باطل است نه اولی، چه به اولى دخول 

ها را با یک عقد یا در یک زمان عقد ها مقارن هم شود، به این که آنو اگر عقد آن کرده باشد یا نه

( افزون بر این روایت فوق 1۵، مسأله2۸۰، ص2: ج13۹۰)خمینی،  شند.بانماید، هر دو با هم باطل می

باقر بهبودی آورده جمع بین دو خواهر زر خرید و با فقه عامه همخوانی دارد، زیرا چنانکه محمد

اشکال است و در عصر اول خلیفۀ سوم به جمع بین مادر و دختر زر خرید، در فقه اهل سنت بی

( ضمناً روایت مذکور از نقصان برخوردار 221، ص4: ج13۷۰هبودی، داد. )بحلال بودن آن فتوی می

است، به این دلیل که در حکم بیان شده مشخص نشده که ازدواج در زمان واحد مد نظر است یا در 

های مختلف و بعد از جدایی از خواهر قبلی. چرا که بنابر نظر مفسران این کار در زمان واحد زمان

های مختلف و بعد از جدایی از خواهر قبلی یا فوت آن، مانعی ندارد. انمجاز نیست، امّا در زم

 ملاذ الأخیار( علاوه بر این مجلسی نیز در 26۵، ص4: ج141۷؛ طباطبایی، 4۷۷، ص6تا: ج)طوسی، بی

( بنابراین از دایره ۹6، ص12: ج14۰6یا مجهول خوانده است. )مجلسی،  این حدیث را ضعیف

 پذیرش خارج است.

 نتیجه

متفرد منقول از محمد بن سنان در ذیل موضوعات امامت و رهبری،  روایت ۸تعداد با تأمل در      

 والفقیه  الکافی،های ایمان و کفر، اموات و مردگان، روزه، حدود، دیه، طهارت و ازدواج از کتاب
ابن  ،یطوس خی، شینجاش ،دیمف خیشکه در مجموع گزارش دانشمندانی چون یابیم میدرالتهذیب 

که حکم به تضعیف محمد  یخوئو  یثان دیشه ن،ی، فخرالمحققیحل ، ابن داودی، محقق حلیغضائر

 نتیجه های بعمل آمده اینبررسی با نماید. زیرااند را قابل پذیرش تلقی میبن سنان زاهری کرده

احادیث صحیح، شواهد عقلی، به دلیل مخالفت با قرآن،  وی هایروایت دست این که شودمی حاصل

 برای موثقی شخصیت تصدیق به ملتزم تواننمی به تبع نیز و است قبول غیرقابلنظرات مفسران و... 

 شخصیت، است شرعی منشأ حکم صحیح، روایت که کسانی برای نتیجه در. بود سنان بن محمد

. است «مطروح» وی هایروایت و غیرموجه او، متفرد هایروایت متن به توجه با سنان بن محمد

 بودند.  داده گزارش ابن نجاشی و ابن غضائری که چنان
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